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واکاوی اهمیت »سوگند« در حیات حقوقی و اجتماعی 
تمدن عیلام قدیم  )2500 ق.م – 650 ق.م(

ندا عیالوار1، باقرعلی عادل‌فر2، مینا پیردهقان3

چکیده
ــرای  ــه ب ــد ک ــزدی می‌دانن ــش ای ــن آزمای ــنت دیری ــی از س ــوردن« را بازتاب ــوگند خ ــن »س ــی آیی ــیوة عمل ــان ش محقق
ــا‌  ــتان ب ــان باس ــران‌ و جه ــا در ای‍ ــن آزمون‌ه ــت. ای‍ ــه اس ــه‌ کار می‌رفت ــوی ب ــن دع ــان طرفی ــت می ــات حقانی اثب
ــز »ســوگند«  ــام نی ــخ عی ‍ــت. در تاری ‍ــده‌ اس ــده‌ ش ــا خوان ــز اینه ــی و ج ــه، اوردال ــرو، دیوی ــی همچــون وَر، ایلون ن‍ام‌‌های
ــه قراردادهــای  ــام به‌مثاب ــواح ســنگی تمــدن عی ــه ال ــن و شــیوه‌های خاصــی رواج داشــته اســت؛ چنان‌ک تحــت عناوی
حقوقــی آن دوران، ایــن امــر را تأییــد می‌کنــد. لیکــن ســیر تطــور ایــن مفهــوم و ارزیابــی میــزان وفــاداری عیلامی‌هــا 
ــه‌ای از ابهــام اســت. درحالی‌کــه  ــان در هال ــزد ایشــان، همچن ــاوان سوگندشــکنی ن ــاً ت ــه ســوگندهای خویــش و احیان ب
بــا واکاوی ســوگندهای ایــن دوران، می‌تــوان بــه نمادهــا، باورهــا و ارزش‌هــای فرهنگــی، سیاســی و اجتماعــی جامعــة 
ــال  ــر به‌دنب ــه حاض ــن، مقال ــرد. بنابرای ــا را درک ک ــوگند و پیمان‌ه ــول س ــا اف ــم و ی ــل تحکی ــرد و عل ــی ب ــی پ عیلام
پاســخ بــه ایــن پرســش بنیادیــن بــوده اســت کــه پیشــینة فرهنگــی انــواع ســوگند و نقــش آن در ابعــاد مختلــف حقوقــی 
و اجتماعــی تمــدن عیــام چیســت؟ از نتایــج تحقیــق برمی‌آیــد کــه ســوگندهای شــفاهی و عملــی در ایــن دوران ابتــدا 
ــی  ــی، اجتماع ــای فرهنگ ــه حوزه‌ه ــته و ب ــیع‌تری جس ــای وس ــج کارکرده ــته و به‌تدری ــی داش ــی و حقوق ــی مذهب مبنای

ــد. ــری یافته‌ان ــی تس و سیاس

واژه‌های کلیدی: عیلام قدیم، سوگند، مامیتو، اوردالی، بین‌النهرین، اینشوشیناک

تاریخ دریافت:  1403/10/01        تاریخ پذیرش: 1403/12/04
               1. دانش‌آموخته  کارشناسی ارشد تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی )ره(، قزوین، ایران.

  nedaaylvar@yahoo.com                                                                                                                
       2. دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی )ره(، قزوین، ایران )نویسنده مسئول(.

                   badelfar@ yahoo.com                                                                                                                   
3. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ )ایران‌شناسی(، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی )ره(، قزوین، ایران. 

minapirdehghan1990@gmail.com                                                                                                



.....
.....

و....
ی 

قوق
ت ح

حیا
در 

د« 
وگن

»س
ت 

همی
ی ا

کاو
 وا

120
سال هشتم،

شماره 4،
پیاپی 25

مقدمه
ــاز  ــته‌ای نی ــرش میان‌رش ــا نگ ــناخت ب ــش ایران‌ش ــی دان ــه عبارت ــی و ب ــات ایرا‌ن‌شناس  مطالع
ــدن  ــژه در دورة تم ــوم، به‌وی ــن مرزوب ــان ای ــی بومی ــی و فرهنگ ــای تاریخ ــی جغرافی ــه بازخوان ب
ــزاران ســال  ــی ه ــه ســده‌ها و حت ــارس دارد ک ــاد و پ ــی م ــوام آریای ــش از اســتقرار اق ــام پی عی
پیشــینة تمدنــی قبــل از ورود اقــوام ایرانــی در فــات ایــران و حاشــیة جغرافیایــی آن را بــه خــود 
ــرای  ــه بســتری ب ــام ک ــی عی ــای تمدن ــی نهاده ــن‌رو، بررســی علم اختصــاص داده اســت. ازای
رشــد و نمــو اقــوام ایرانــی )مادهــا و پارس‌هــا( بودنــد، امــکان توجــه بیشــتر بــه اهمیــت حیــات 
ــران  ــخ ای ــی در دورة تاری ــد ایران‌شناس ــای جدی ــی در پژوهش‌ه ــی و اجتماع ــی، حقوق فرهنگ

ــد.  ــم می‌کن ــام را فراه ــش از اس پی
ــی و  ــرس جنوب ــة زاگ ــین دامن ــی کوهپایه‌نش ــت بوم ــی از جمعی ــا ترکیب ــم ب ــان قدی عیلامی
ــا بین‌النهریــن- از دورة پیــش از تاریــخ  ســاکنان جلگــة رودخانــه‌ای کارون و کرخــه -همجــوار ب
تــا قــرن هفتــم پیــش از میــاد، نشــانه‌های تأثیرگــذاری بــر نهادهــای تمدنــی پــس از خــود، بــه 
ــته‌های  ــه دست‌نوش ــا، مجموع ــفال‌ها، مهره ــر از س ــوع و بی‌نظی ــاری متن ــتند. آث ــراث گذاش می
آجــری، ســنگی و الــواح گلیــن، و ســازه‌های معمــاری شــهری، معابــد و کاخ‌هــا، میــراث فرهنگــی 
ــرار  ــترس ق ــی در دس ــی و خارج ــای داخل ــان در موزه‌ه ــاش باستان‌شناس ــا ت ــه ب ــتند ک هس
ــی و  ــی، دین ــی، حقوق ــی- اجتماع ــام سیاس ــناخت نظ ــرای ش ــا ب ــار نه‌تنه ــن آث ــد. ای گرفته‌ان
هنــری دورة الیمائــی در منطقــة شــوش و خوزســتان عصــر ســلوکی و اشــکانی مفیدنــد؛ بلکــه بــا 
نگــرش ایران‌شناســی داده‌هــای فراوانــی از حیــات آنهــا در ســاختار دیوانــی، هنــری و اجتماعــی 
ایرانیــان از پارس‌هــای هخامنشــی تــا پایــان ساســانیان بــه دســت می‌آیــد کــه هریــک شایســتة 
ــی دورة  ــام حقوق ــی از نط ــة بخش ــوگند به‌‌منزل ــت. س ــی اس ــی علم ــه و بررس ــی جداگان پژوهش
عیــام پیــش از اســتقرار اقــوام آریایی‌هــا در عرصــة حکومــت، کــه مفاهیــم مشــترکی بــا نظــام 
ــا  حقوقــی بین‌النهریــن باســتان و فرهنــگ اوســتایی و مزدایــی یافتــه اســت، در ایــن پژوهــش ب
ــی و پژوهش‌هــای موجــود بررســی شــده اســت. شــواهد نشــان می‌دهــد  ــع اصل ــه مناب اســتناد ب
ــا مجــازات در عرصه‌هــای  ــاداش ی ــه پ ــه ســوگند تنهــا ب ــا عدم‌تعهــد ب کــه  پیامدهــای تعهــد ی
ــت  ــی و امنی ــه انسجام‌بخش ــا ب ــن پیامده ــه ای ــد؛ بلک ــم نمی‌ش ــی خت ــی و سیاس ــی، حقوق مذهب

اجتماعــی هــم  تنیــده شــده بــود.   
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ــام  ــدن عی ــوگند در تم ــوم س ــی مفه ــینه فرهنگی-اجتماع ــارة پیش ــای درب ــات ویژه ــاید مطالع ش
صــورت نگرفتــه باشــد؛ امــا یافته‌هــای والتــر هینتــس1 در کتــاب شــهریاری عیــام و یــا 
ــد  ــی مفی ــات عیلام ــناخت مقدس ــام، در ش ــخ عی ــاب تاری ــف کت ــه2، مؤل ــر آمی ــای پیی گزارش‌ه
ــوان  ــوری، می‌ت ــاداری نوآش ــوگندهای وف ــا و س ــاب پیمان‌ه ــی کت ــا بازخوان ــن، ب ــتند. همچنی هس
تاحــدی بــه نقــش ســوگندهای سیاســی بین‌النهریــن باســتان و تأثیــرات آن در تمــدن عیــام پــی 
ــز  ــة حســین بادامچــی نی ــرد. تحلیــل و ترجمــة »ســه متــن حقوقــی از عیــام باســتان« در مقال ب
ــی  ــات تاریخ ــه ابهام ــر ب ــن، نظ ــر ای ــد. افزون‌ب ــن می‌کن ــر را روش ــی آن عص ــوگندهای حقوق س
ــن  ــر گرفت ــدون در نظ ــده ب ــب یادش ــل مطال ــه و تحلی ــه تجزی ــوع ک ــن موض ــام و ای ــدن عی تم
ــی  ــود، در بررس ــد ب ــه خواه ــتان بی‌نتیج ــک باس ــاور نزدی ــام در خ ــر عی ــوام همعص ــة اق اندیش
ــون  ــن، همچ ــود در بین‌النهری ــن موج ــن قوانی ــه کهنتری ــزدی ب ــا داوری ای ــی ی ــوگندهای لفظ س
ــورات اشــاره  ــی4 )1792-1750ق.م( و ت ــا فرامیــن حموراب ــن اورنمــو3  )2112-2094ق.م( و ی قوانی
خواهــد شــد. آنچــه می‌توانــد پژوهــش حاضــر و بررســی‌های جدیــد را بــا اهمیــت بیشــتری جلــوه 
دهــد، تأثیــر وفــاداری یــا عدم‌وفــاداری بــه ســوگند در نظــم و امنیت‌بخشــی جوامــع بــا تمدن‌هــای 

ــه عیــام اســت.    ــه، ازجمل اولی

تبارشناسی و تعریف‌های واژة سوگند           
ــا و  ــاد نظام‌ه ــا و در بنی ــگ آنه ــن و فرهن ــون و آیی ــل گوناگ ــوام و مل ــان اق ــوگند« در می »س
ــه شــمار  ســاختارهای سیاســی، اجتماعــی و مذهبــی، امــری رایــج و هنجــاری آیینــی و حقوقــی ب
ــروز رواج  ــدازة ام ــا به‌ان ــوب و امضــای آنه ــناد مکت ــه اس ــته ک ــژه در روزگاران گذش ــت؛ به‌وی می‌رف
ــه از  ــاری اســت ک ــال، ســوگند، اظه ــوده اســت. بااین‌ح ــوردار ب ــت بیشــتری برخ نداشــت؛ از اهمی
ــا  ــد دیدگاه‌ه ــا و تأکی ــرای اســتواری پیمان‌ه ــی بشــر، ب ــدوی و مترق ــای ب ــة نظام‌ه ــاز در هم دیرب
ــم و  ــوری مه ــرای ام ــوگند ب ــدة س ــاً یادکنن ــه غالب ــت؛ به‌طوری‌ک ــوده اس ــول ب ــای او معم و باوره
ــن،  ــدس و ارزشــمند باشــند )امی ــزد وی مق ــه ن ــد ک ــاد می‌کن ــه اشــیا و کســانی قســم ی نســبت ب
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ــع باســتانی، شــهادت‌طلبی و ســوگندهای شــفاهی می‌توانســت نســبت  ــان جوام 1384: 70(. در می
ــدس،  ــیا مق ــام، اش ــت، اصن ــر طبیع ــی، همچــون مظاه ــمانی و زمین ــای آس ــان و معبوده ــه خدای ب
ــران  ــران و رهب ــوان، پیامب ــزدان و ایزدبان ــا الهــی همچــون ای ــی، انســانی، ی عناصــر جنســی، حیوان

مذهبــی و مردمــی ادا شــود. 
ــتان،  ــن باس ــی بین‌النهری ــدارک تاریخ ــناد و م ــوگندها در اس ــیوه‌های س ــواع و ش ــع، ان    درواق
ــز،  ــه محاکمــات، مشــهودند )ول ــوط ب ــون مرب ــژه مت ــا و به‌وی ــا، معاهــدات، قرارداده ــه نامه‌ه ازجمل
مگدالــن و وونــش1، 2010: 13(. همچنیــن، پیونــد ســوگند و قضــاوت در تشــخیص ســره از ناســره از 
زمــان پیدایــش قانــون و عدالــت، ناگسســتنی اســت؛ چنانکــه الــواح ســنگی تمــدن عیــام به‌منزلــة 

ــد. ــد می‌کنن ــر را تأیی ــن ام قراردادهــای حقوقــی آن دوران، ای
در مصــداق امــروزی، »ســوگند« اعترافــی اســت کــه شــخص از روی شــرف و نامــوس خــود 
ــا  ــن، 1371، ج 2: 1956(؛ ام ــرد )معی ــاهد می‌گی ــی را ش ــا بزرگ ــدا ی ــد و خ ــرار می‌کن ــه آن اق ب
ــوده اســت؛  ــه اشــکال دیگــری نیــز رایــج ب ــه نظــر می‌رســد ایــن مفهــوم در میــان عیلامیــان ب ب
به‌طوری‌کــه گاه ســوگند، از ادلــة اثبــات دعــوی بــه شــمار می‌رفــت و به‌شــکل پذیــرش 
ــه در  ــت؛ چراک ــود می‌یاف ــی نم ــارت داوری اله ــت نظ ــمی و تح ــای جس ــای توان‌فرس آزمایش‌ه
ــی دور از  ــی، روش ــدل خدای ــه ع ــت ک ــود داش ــان وج ــان مردم ــاور می ــن ب ــتین، ای ــای نخس تمدن‌ه
لغــزش و خطــا اســت. بــرای انجــام ایــن محاکمــه، آدمــی آیینــی را بــه کار می‌گرفــت و بــا انــگاره‌ای 
مینوی-کیهانــی از عناصــر آشــنای پیرامــون خــود کمــک می‌گرفــت و خــدا را بــه قضــاوت دعــوت 
ــرو«2، در  ــا واژة »ایلون ــن ب ــوع داوری در بین‌النهری ــن ن ــگفتار(. ای ــولی، 1377: پیش ــرد )رس می‌ک
ــام  ــه ن ــا ب ــا عنــوان »ورنگــه«3، در اوســتایی »وَر«4، در هنــد »دیویــه«5 و در اروپ ــران باســتان ب ای
»اوردالــی«6 و بــه دو گونــة »ســرد« و »گــرم« مرســوم بــوده اســت )پــورداود، 1381: 121 و 134(. 
ازایــن‌رو، برخــی صاحب‌نظــران ســوگند را مفهومــی برگرفتــه از آییــن عملــی اوردالــی می‌داننــد. در 
مقابــل، برخــی دیگــر میــان ســوگند شــفاهی و اوردالــی تمایــز قائل‌انــد و ســوگند را کــه در عیــام 
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ــود)1(؛  ــده می‌ش ــوردن«2 خوان ــوگند خ ــای »س ــه معن ــوگند«1 ب ــی، س ــدی »زندگ ــای اک ــا واژه‌ه ب
ــن، اســتعارهای بصــری  ــان در بین‌النهری ــد. بااین‌حــال، گاه نمــاد خدای مفهومــی انتزاعــی می‌پندارن

ــن، 1383: 242(. ــک وگری ــدند )بل ــی محســوب می‌ش ــوگند اصل ــرای س ب

ــه اهمیــت مفهــوم ســوگند در زندگــی دنیــوی و  در ایــن پژوهــش در نظــر اســت کــه باتوجه‌ب
حتــی اخــروی عیلامیــان باســتان و بــا روشــی تحلیلی-توصیفــی، بــه شناســایی پیشــینة فرهنگــی 
انــواع ســوگندهای عیلامــی در ابعــاد مختلــف حقوقــی و اجتماعی بپــردازد. مســلماً تشــریح پیامدهای 
پایبنــد نبــودن بــه ســوگندها و پیمان‌شــکنی‌ها و همچنیــن تأثیــرات احتمالــی ســوگندهای جامعــة 
ــر  ــی، از دیگ ــی و اجتماع ــای سیاس ــزان همگونی‌ه ــه می ــرش ب ــه و نگ ــگ عام ــی در فرهن عیلام

دســتاوردهای مقالــة حاضــر اســت. 

انواع سوگند در فرهنگ و آیین عیلامیان
الف( سوگندهای مذهبی

عیلامی‌هــا ســرزمین خــود را بــا هجاهــای میخــی »هَلتامتــی« یــا »هلتمتــی« بــه معنــی »ســرزمین 
ــت  ــع، دخال ــرون، 1387: 18(. درواق ــتند )کم ــاد داش ــدد اعتق ــان متع ــه خدای ــد و ب ــدا« می‌نامیدن خ
کمابیــش خدایــان در حیــات بشــر موضوعــی پذیرفتنــی بــود )بلــک وگریــن، 1383: 118(، به‌ویــژه 
ــاد،  ــش از می ــوم پی ــزارة س ــه در ه ــود ک ــدی ب ــا به‌ح ــزد عیلامی‌ه ــی ن ــن زنانگ ــدس که تق
»مادربــزرگ خدایــان«، ســلطة عمیقــی بــر نظــام مذهبــی ایــن ســرزمین داشــت )هینتــس، 1389: 
55(؛ چنانکــه بنابــر یافته‌هــای آمیــه، ســه الهــة بــزرگ عیلامــی »شیاشــوم«3، »نارونــدی/ نارونتــه«4 
و »نیارزینــا«5 ضامــن عهــد و پیمــان بوده‌انــد و از آن میــان نارونتــه، اهمیــت بیشــتری داشــته اســت 
ــوان در مقــام گــروه شــهود به‌هنــگام یــاد کــردن ســوگند در  )آمیــه، 1372: 36(. ذکــر ایــن ایزدبان
ــا« )2280 ق.م(  ــن پادشــاه اکــد( و شــاه معاصــر عیــام »هیت ــان »نارامســین«6 )آخری معاهــدة می
کــه اولیــن ســند مهــم تاریــخ عیــام اســت؛ گویــای منزلــت ایشــان اســت )مجیــدزاده، 1370: 53(؛ 
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سال هشتم،

شماره 4،
پیاپی 25

امــا در طــول هــزارة دوم بــا ارتقــای تدریجــی مقــام مــردان و انتخــاب شــوش به‌عنــوان پایتخــت 
امپراتــوری عیــام، »اینشوشــیناک«1 خــدای شــوش، نیــز به‌طــور طبیعــی برتــر شــد )کــخ، 1382: 
41؛ هینتــس، 1389: 55(. اینشوشــیناک به‌همــراه الهــة »ایشــنیکاراب«2 در سراســر عیــام خــدای 
ســوگند شــدند کــه طــی محاکمــات بدان‌هــا قســم خــورده می‌شــد )هینتــس، 1389: 57(. در دیگــر 
ــر«3  ــور، »روهوراتی ــه در هوهن ــد؛ به‌طوری‌ک ــر بودن ــی معتب ــان محل ــز خدای ــی نی ــالات عیلام ای
مقامــی برابــر بــا اینشوشــیناک داشــت )مجیــدزاده، 1370: 52(، تاجایی‌کــه در قراردادهــای هوهنــور 
ــاد  ــوگند ی ــان س ــر آن ــده و در براب ــر ش ــن[ ظاه ــید بین‌النهری ــدای خورش ــمَش«4 ]خ ــراه »شَ به‌هم
می‌شــد )مجیــدزاده، 1370: 60(. شــایان ذکــر اســت کــه در هوهنــور نیــز مــردم بــه اینشوشــیناک 
ســوگند یــاد می‌کردنــد )البتــه نه‌تنهــا بــه اینشوشــیناک، بلکــه بــه گروهــی از خدایــان دیگــر نیــز( 

)مجیــدزاده، 1370: 52(.
ــه  ــور گذاشــت ک ــه عرصــة ظه ــا ب ــی پ ــام زمان ــد عی ــدن جدی ــه تم ــرد ک ــادآوری ک ــد ی بای
ــود  ــه ب ــن شــکل گرفت ــوب بین‌النهری ــتانی اوروک در جن ــهر باس ــومر در ش ــدن س ــش از آن، تم پی
ــی، در  ــاص آیین ــای خ ــود ویژگی‌ه ــام باوج ــه عی ــی اســت ک ــن‌رو، بدیه )صــراف، 1387: 3(. ازای
بعضــی خصوصیــات بــا آداب دینــی همســایگان بین‌النهرینــی پیونــد داشــته باشــد )هینتــس، 1389: 
ــا تعــداد بیشــتری خــدا  ــه »زندگــی« یــک ی ــود کــه ب ــرودان چنیــن معمــول ب 50(. فرضــاً در میان
ــن،  ــز ســوگند خــورده شــود )بلــک و گری ــه شــهر خــدا )آشــور()3( نی ــل دورة آشــوری ب )2( و در اوای

ــرد  ــوارد کارب ــا م ــور اســت؛)4( ام ــوَه )خــدا( مذک ــه یَهُ ــز، قســم ب ــورات نی ــون ت 1383: 241(. در مت
ایــن نــوع ســوگندهای شــفاهی چــه می‌توانســت باشــد؟ بــه نظــر می‌رســد ســوگند بــه خدایــان در 
ــه‌ای  ــوده اســت؛ زیــرا در جهانــی کــه هرکــس به‌گون افســون‌های جادویــی بین‌النهریــن معمــول ب
مــورد تهدیــد و احاطــة دیوهــای فراطبیعــی، ســاحران، تابوهــا و حتــی قســامه‌ها، قــرار می‌گرفــت، 
ــن، 1383:  ــک و گری ــود )بل ــی ب ــری بدیه ــش، ام ــردن آرام ــم ک ــور فراه ــادو به‌منظ ــتفاده از ج اس
ــدای »اآِ«  ــر خ ــان، نظی ــی از خدای ــت‌های بلندبالای ــا، فهرس ــع دیوه ــن، در دف 206 و 241(. بنابرای
یــا »انِکــی5« خــدای ســوگند، خوانــده می‌شــد )بلــک و گریــن، 1383: 241؛ صــراف، 1387: 141(. 
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ایــن افســون‌ها بــا ایــن عبــارات پایــان می‌پذیرفتنــد: »ســوگند بــه آســمان!«، »ســوگند بــه جهــان 
زیریــن!«. )بلــک و گریــن، 1383: 208(. به‌دنبــال نفــوذ مذهبــی بین‌النهریــن در ســرزمین عیــام، 
ــوی مهاجــر  ــه ایزدبان ــی و هــم ب ــوی محل ــه ایزدبان ــاط، هــم ب ــی از روی احتی ــز حت ــا نی عیلامی‌ه
ــاوت  ــوکل )قض ــخارا«1 م ــال »ایش ــرای مث ــس، 1389: 53(. ب ــد )هینت ــه می‌کردن ــی را هدی نذورات
ــی  ــاه عیلام ــا پادش ــرف هیت ــتین‌بار ازط ــرای نخس ــه ب ــت ک ــه‌ای اس ــزدان بیگان ــوگند( از ای و س
ــراف، 1387: 21(.  ــت )ص ــده اس ــده ش ــدة وی طلبی ــاهد معاه ــگاه ش ــی‌ویکم در جای ــف س در ردی
ــد )صــراف،  ــرار می‌گیرن ــودان مهاجــر ق ــرة معب ــز در زم ــن، الهــة ایشــنیکاراب و شــمش نی همچنی
ــاور  ــه ب ــت ک ــوان گف ــرزمین، نمی‌ت ــی س ــوع جغرافیای ــه گســتردگی و تن 1387: 79 و 93(. باتوجه‌ب

ــوده اســت.  ــام یکســان ب ــن آیین‌هــا در تمامــی ســرزمین عی ــه ای ب

پیامدهای عهدشکنی و سوگندخواری در نظام مذهبی عیلام
در بین‌النهریــن عمومــاً اعتقــاد بــر ایــن بــود کــه قســامه بیــش از حــد و پیمان‌شــکنی، باعــث ایجــاد 
خشــم نیروهــای فراطبیعــی شــده و ممکــن اســت بــر ضــد شــخص قســم‌خورده عمــل کنــد. بــه 
همیــن دلیــل، قســم خــوردن جــزو اعمــال ذاتــاً خطرنــاک بــود کــه احتمــالًا یــک فــرد روانپریــش 
به‌طــور ناخواســته مرتکــب آن شــده و بــه پریشــانی او منجــر شــده اســت )بلــک و گریــن، 1383: 
ــر آنهــا حــک شــده  ــر الواحــی کــه تصویــر الهــه لمشــتو2 ب 242(. حتــی در افســون‌های موجــود ب
بــود، بــه مصیبــت دیــوی بــه نــام »مامیتــو« یــا »مامیتــی«)5( کــه مســلماً تجســم شــخصیت ســوگند 
اســت، اشــاره شــده و چنیــن تصــور می‌شــد کــه علــت بیمــاری یــا سرشــت دیوخــوی وی، شکســتن 
پیمــان بــوده اســت )بلــک و گریــن، 1383: 242(. در چنیــن مواقعــی، رســوم جادویــی بابلــی ماننــد 
»شــورپو«3 یــا »ســوزانیدن« بــرای خنثــی کــردن گنــاه بــه کمــک پیمان‌شــکنان می‌آمــد. در ایــن 
ــرده می‌شــدند. چــه  ــام ب ــار ســوگند توســط ســاحر ن ــه آث مناســک، همــة گناهــان محتمــل، ازجمل
ــا نیــت نیکــو  ــد و چــه ســوگندی کــه ب ســوگند شکســتهای کــه به‌شــکل یــک مصیبــت درمی‌آی
ــا باشــند )بلــک  ــی ناشــی از آن می‌توانســتند منشــأ شــر و ب ــی نیروهــای جادوی انجــام شــده، ول
ــی درخصــوص پیمان‌شــکنان،  ــن، 1383: 209(. همچنیــن، تنبیهــات شــدید جســمانی و روان و گری

1. Ishkhara
2. Lamaštu
3. šurpu
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ــرای تخلــف در ســوگند  ــه ایــن صــورت کــه در عیــام مقــررات جریمــه ب ــود. ب قابــل پیشــبینی ب
ــوده  ــوال ب ــارت ام ــران خس ــت جب ــکن و پرداخ ــو( پیمان‌ش ــع عض ــکنجة )قط ــامل ش ــده، ش یادش
اســت )آلوارزمــون، باســلو و ویکــس1، 2018: 734(. بــه همیــن نســبت، نقــش شــفاعت ایــزدی و در 
مقابــل، نفریــن در مجــازات پیمان‌شــکنان مشــهود اســت )بلــک و گریــن، 1383: 242( به‌ویــژه ]در 
ــان  ــدة حاکم ــای حجاری‌ش ــدگان یادمان‌ه ــر تخریب‌کنن ــن ب ــادی از نفری ــواهد زی ــن[ ش بین‌النهری
و یــا الــواح ســنگی کــودورو2 بــه دســت آمــده اســت. نفرین‌هــا بدینگونــه بــرای عبــرت خواننــدگان 

ــد:  ــته می‌ش ــا نوش ــر روی یادمان‌ه ــی، ب آت
بکوبــد،  را در هــم  نفرین‌شــده(  او )شــخص  اقتــدار  »خــدا آشــور می‌توانــد 
ســاح‌هایش را در هــم بشــکند، بــا ارتشــش بــه مبــارزه برخیــزد، مرزهایــش را کــم 
کنــد، بــه پایــان ســلطنتش حکــم دهــد، روزهایــش را تیره‌وتــار کنــد، ســال هایــش 
را تبــاه ســازد و نــام و تخم‌وترکهــاش را از روی زمیــن محــو و نابــود ســازد« )بلــک 

ــن، 1383: 242(.  و گری
اگرچــه والتــر هینتــس بــر ایــن عقیــده اســت کــه تهدیــد بــه نقــص عضــو و عذاب‌هــای خاصــی 
ــه  ــتند و ن ــی هس ــاد عیلام ــال زی ــه احتم ــد، ب ــکنان آرزو می‌کردن ــرای پیمان‌ش ــا ب ــه در نفرین‌ه ک
ــتان،  ــرزمین‌های روزگار باس ــر س ــد دیگ ــز مانن ــام نی ــرا در عی ــس، 1389: 122(؛ زی ــی )هینت بابل
»نفریــن« ســاح مؤثــری بــود )کمــرون، 1387: 57-58(. لعنــت صریــح مذهبــی بــا نفریــن الهــی 
ــه از دســت  ــت ب ــه درنهای ــد، ک ــد می‌ش ــی تهدی ــو حفاظــت اله ــود!« و لغ ــد ش »ای کاش او ناپدی
ــون، باســلو و ویکــس، 2018: 734(؛  ــرد خاطــی منجــر می‌شــد )آلوارزم ــی ف دادن آرامــش و زندگ
ــه  ــانی ک ــه کس ــن ب ــن نفری ــیناک )2220-2240ق.م( ضم ــی، کوتیکاینشوش ــاه عیلام ــه ش چنان‌ک
بــه بناهــای وی صدمــه وارد کننــد، از خدایــان خــود اینشوشــیناک، ناریتــه، نارونتــه، ناتــی، شــمش، 
نـِـرگال، ایشــتار، ســین، انِلیــل، اآِ، و نیهورســاک یــاری جســته اســت )صــراف، 1387: 12(. همچنیــن، 
در کتیبــة عیلامــی منســوب بــه ملکــه »ناپیراســو«، همســر »اونتــاش ناپیریشــا« )1250ق.م(؛ وی 
پــس از معرفــی هویــت خــود، بــا نفریــن بــه هــر مــردی کــه مجســمة وی را مخــدوش کنــد یــا 
بــدزدد، چنیــن اظهــار مــی‌دارد: »دبــوس مجــازات هومبــان3، کیریریشــا4 و اینشوشــیناک بــر او فــرود 
آیــد! زیــر آفتــاب نامــدار نشــود و فرزنــدی نیابــد! مــن درخواســتم کــه بانــوی مــن، ایزدبانــوی بــزرگ 

1. Álvarez-Mon ,Basello & Wicks 
2. Kudurru
3. Humban
4. Kiririsha
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ایــن عقوبــت را بــر او فــرود آورد!« )هینتــس، 1389: 135(. از ســوی دیگــر، مجــازات »لمــس کیتــن 
ــد  ــرا عیلامی‌هــا مطمئــن بودن اینشوشــیناک«، از دیگــر عواقــب عهدشــکنی محســوب می‌شــد؛ زی
کــه همــة خدایــان یــک قــدرت اســرارآمیز و فــوق طبیعــی به نــام »کیتــن«1 دارنــد )هینتــس، 1389: 
60(. کیتــن بــه معنــای ملمــوس »نشــان تابــو« هــم هســت؛ زیــرا معنــای تحت‌اللفظــی جملــة »او 
جــادوی حمایــت ایــزد اینشوشــیناک را از دســت داد« چنیــن اســت: »او کیتــن اینشوشــیناک را لمــس 
ــرار  ــزد ق ــوی ای ــان تاب ــا نش ــاس ب ــکن را در تم ــالًا پیمان‌ش ــورت، احتم ــن ص ــه در ای ــرد«، ک ک
ــد  ــاید تهدی ــد. ش ــدام می‌ش ــرد- اع ــی نمی‌م ــاب درون ــر الته ــر اث ــر ب ــرانجام -اگ ــد و س می‌دادن
ــز  ــرد!« نی ــه در نمی‌ب ــالم ب ــان س ــذرد!« و »ج ــزد بگ ــنگی ای ــس س ــار تندی ــد از کن ــه »او بای ب
ــای گشــوده  ــا بال‌ه ــی ب ــیناک، عقاب ــوی اینشوش ــالًا نشــان تاب ــد. احتم ــه باش ــن روی ــل همی مکم
اســت. در ضمــن، کیتــن می‌توانــد بــه معنــای مــکان یــا معبــد نیــز باشــد )هینتــس، 1389: 119(؛ 
ــد  ــزار می‌ش ــه برگ ــید، ناهونت ــزد خورش ــد ای ــة معب ــتر در بیش ــام بیش ــی عی ــاوی مدن ــه دع چنانک
)هینتــس، 1389: 120(. بــه شــیوه‌ای مشــابه در بین‌النهریــن نیــز در برخــی مــوارد قانونــی، به‌ویــژه 
نزاع‌هــای مــرزی یــا ســایر مســائلی کــه امــکان دادرســی دقیــق وجــود نداشــت؛ معمــول بــود کــه 
ــن در  ــد و طرفی ــری می‌بردن ــل درگی ــه مح ــد ب ــو«2 را از معب ــمش »اوت ــد اره شَ ــدا، مانن ــانة خ نش
همانجــا در حضــور آن ســوگند یــاد می‌کردنــد )بلــک و گریــن، 1383: 241(؛ امــا رایج‌تریــن شــیوة 
تشــخیص متهــم یــا تأدیــب سوگندشــکن نــزد ایشــان، اجــرای وَر یــا همــان اوردالــی، بــه معنــای 
داوری ایــزدی تحــت نظــارت خــدای رود »شــازی«3 بــود کــه در نظــام دادرســی از او بــا عنــوان داورِ 
ــان، عذاب‌هــای اخــروی در  ــاد می‌شــد )حســینی،1390: 93؛  هینتــس، 1389: 59( و در پای »وَر« ی

ــس، 1389: 78(. ــود )هینت ــر سوگندشــکنان ب ــان پســین، گریبان‌گی جه

ب( سوگندهای سیاسی 
بدیهــی اســت کــه در فضــای پرتنــش سیاســی میــان عیــام و همســایگان خــاور نزدیــک، عواملــی 
ــن  ــان تضمی ــا و حاکم ــدات، صلح‌ه ــه معاه ــبت ب ــا را نس ــراد و ملت‌ه ــاداری اف ــت وف می‌بایس
ــی از  ــو )یک ــروای ماداکت ــی )664-675 ق.م( فرمان ــان اورتاک ــح می ــدة صل ــه معاه ــرد؛ چنانک می‌ک
شــهرهای عیــام( و  اســرحدون، شــاه آشــور )669-681 ق.م( بــه فرمــان مــردوک )خــدای بابــل(، 
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بــا ســوگند بــه خدایــان بــزرگ ایلامــی و آشــوری، مهرومــوم شــد و بــا تبــادل ضمنــی شــاهزادگان 
ایلامــی و آشــوری همــراه بــود )پارپــولا و واتانابــهXVII :1988 ،1؛ آلوارزمــون و گاریســون2، 2011: 

ــرز4، 1997: 70؛ آلوارزمــون، باســلو و ویکــس، 2018: 328(. ــی3، 2007: 59؛ , وات 356؛ نادال
گاهــی روابــط ازطریــق معاهداتــی تنظیــم می‌شــد کــه بــا ســوگند اتحــاد مقــدس همــراه بــود  
)آلوارزمــون، باســلو و ویکــس، 2018: 195(. ایــن اتحــاد به‌منظــور همبســتگی میــان اقــوام در برابــر 
ــرای مثــال، در متــن نامــه‌ای حــاوی ســوگند ائتــاف  یــک دشــمن مشــترک شــکل می‌گرفــت. ب
زیمریلیــم5، شــاه مــاری و حمورابــی، پادشــاه بابــل، خــود را  متعهــد می‌کنــد تــا زمانــی کــه زنــده 
اســت، دشــمن ســیوه پلــر هوپــک عیلامــی باقــی بمانــد )پوتــس6، 1999: 202؛ آلوارزمــون، باســلو 
ــت  ــه دول ــل علی ــام و باب ــان عی ــی7، 2012: 44(. ســوگند اتحــاد می و ویکــس، 2018: 209؛ دریای
ــوع تعهــد را نشــان می‌دهــد  ــن ن ــر آن، نمونه‌هــای دیگــری از ای آشــور در ســال 710 ق.م و نظای

)کمــرون، 1387: 128(. 
ــدی  ــتان به‌ح ــک باس ــاور نزدی ــی خ ــام سیاس ــوگند در نظ ــش س ــار و نق ــر، اعتب ــوی دیگ از س
بــود کــه در بســیاری از مــوارد، از »ســوگند وفــاداری« به‌منزلــة ابــزاری مؤثــر بــرای فرمانبــرداری 
و اطاعــت اســتفاده می‌شــد )اســنل8، 2005: 17(؛ به‌طوری‌کــه مصــر باســتان کــه کنتــرل نظامــی 
مســتقیم را بــر مناطــق تحــت نفــوذ خــود اعمــال نمی‌کــرد، تنهــا بــه دریافــت ســوگند وفــاداری از 
بنــدگان خــود اکتفــا می‌کــرد )اســنل، 2005: 12(. ایــن نــوع قَسَــم‌ها را می‌تــوان جــزو ســوگندهای 
قولــی یــا »تعهــدی«9 دانســت؛ چراکــه ســوگندخورنده را نســبت بــه انجــام برخــی اعمــال در آینــده 
ــه او و  ــوگند ب ــا ادای س ــود را ب ــاداری خ ــور، وف ــاه آش ــن ش ــال، تابعی ــرای مث ــرد. ب ــد می‌ک متعه
ــزارش  ــوند، گ ــه از آن آگاه ش ــه‌ای را ک ــه فتن ــه هرگون ــد ک ــار ‌می‌کردن ــه اظه ــد این‌گون ولیعه
کــرده و در مقابــل آن خواهنــد ایســتاد )ولــز، مگدالــن و وونــش ، 2010: 13( شــاید بــه ایــن دلیــل 
ــق  ــه توســعه ازطری ــا، نســبت ب ــق پیمان‌ه ــت کشورگشــایی ازطری ــه اهمی کــه شــاهان آشــوری ب

1. Parpola, & Watanabe
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خشــونت پــی بــرده بودنــد )پارپــولا و واتانابــهXXIII :1988 ،1(. البتــه، در بســیاری از مــوارد، ادای 
رســمی ســوگند وفــاداری در عرصه‌هــای سیاســی، اجبــاری بــود؛ چنانکــه در کتیبــه‌ای، آشــوربانیپال 
ــور  ــردم آشــور را مجب ــدرش اســرحدون، م ــه پ ــی‌دارد ک ــان م )626-667ق.م( به‌طــور آشــکار اذع
ــه،  ــولا و واتاناب ــرای حمایــت از او ادا کننــد )پارپ ــان ب ــزد خدای ــی الزامــآور ن ــا ســوگند پیمان کــرد ت
ــه  ــد ک ــان هشــدار می‌ده ــه مخاطب ــرحدون، وی ب ــان جانشــینی اس ــوح پیم IXXX:1988 (. در ل
نبایــد بــه غاصبــان یــا شــاهان دیگــری ســوگند بخورنــد. بنابرایــن، او هرگونــه لغــو یــا ســرپیچی 
ــان  ــه ایش ــوم و ب ــوربانیپال را محک ــینی آش ــه جانش ــبت ب ــردم نس ــاداری م ــوگند وف ــم س از مراس
یــادآوری می‌کنــد: »زمانــی کــه شــما در جایــگاه ســوگند می‌ایســتید نبایــد تنهــا ســوگند شــفاهی 
بــر زبــان برانیــد؛ بلکــه بایــد از صمیــم قلبتــان ســوگند یــاد کنیــد و می‌بایســت ایــن )رفتــار( را بــه 
فرزندانتــان کــه پــس از ایــن معاهــده بــه دنیــا می‌آینــد، نیــز بیاموزیــد« )پارپــولا و واتانابــه، 1988: 
ــه نامه‌هایــی نامفهــوم از زمــان ســلطنت ســارگون کــه پشــت  ــا مراجعــه ب 41 و 44(. همچنیــن، ب
آنهــا حــاوی ســوگند وفــاداری اســت، احتمــال مــی‌رود کــه تلاش‌هــای آشــور بــرای تأمیــن امنیــت 
مــرز عیــام بــا تحمیــل ســوگندها بــر اهالــی شــهرهای جداگانــه صــورت پذیرفتــه باشــد )واتــرز2، 
ــمن  ــی از دش ــی، انتقام‌جوی ــوگند سیاس ــزة ادای س ــده، گاه انگی ــوارد یادش ــر م 1997: 22( افزون‌ب
مقابــل بــوده اســت؛ به‌طوری‌کــه در یــک کتیبــه، شــاه بابــل کــه نــام او در آن از بیــن رفتــه اســت؛ 
ــان  ــا ج ــی بخشــد ی ــارت شــوش رهای ــل را از اس ــدای باب ــردوک، خ ــه م ــد ک ــاد می‌کن ــوگند ی س
خــود را در ایــن راه بگــذارد )مجیــدزاده، 1370: 27(. دربــارة اینکــه چــه عناصــری »مُقسِــمبهِ« واقــع 
ــرای بــه رسمیت‌شــناختن اظهــارات، شــواهد  می‌شــدند، بایــد یــادآوری کــرد کــه در بین‌النهریــن ب
ــی  ــاهان، ربوب ــه پادش ــای ک ــژه در دوره ــان -به‌وی ــی خدای ــر زندگ ــا، افزون‌ب ــا موافقت‌نامه‌ه ی
ــن،  ــر ای ــن، 1383: 241(. افزون‌ب ــک و گری ــد )بل ــورده می‌ش ــوگند خ ــم س ــاه ه ــه پادش ــد- ب بودن
در عیــام نیــز چــون پادشــاه نماینــدة خــدا بــر زمیــن بــود، بــرای اثبــات درســتی ســخنان، روش 
ســوگند خــوردن بــه نــام رئیــس محلــی یــا پادشــاه و فرمانــروای بــزرگ، روشــی بســیار مطلــوب بــود 
ــر طبــق الگــوی ســوگندهای موجــود، می‌تــوان  )کمــرون، 1387: 57-58(. شــایان توجــه اینکــه ب
بــه میــزان قــدرت سیاســی حاکمــان تاریــخ عیــام در طــی ادوار مختلــف پــی بــرد. بــرای نمونــه، 

1. Parpola & Watanabe
2. Waters
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در فرمــول ســوگند برخــی الــواح قانونــی، معمــولًا شــاه »ســوکلمخ«1، ولیعهــد »ســوکل«2  ایــام و 
گاهــی حتــی حاکــم شــوش )ســوکل شــوش( نــام بــرده شــده‌اند کــه نشــان‌دهندة قــدرت ســهگانة 
ــه  ــام میان ــواح دورة عی ــد در ال ــر می‌رس ــه نظ ــه ب ــت. درحالی‌ک ــام اس ــنتی عی ــت س حکوم
]مــال امیــر[، برتــری سیاســی تنهــا مختــص شــاه بــوده اســت؛ زیــرا تنهــا او فــرا خوانــده می‌شــد 

ــس، 2018: 244(. ــلو و ویک ــون، باس )آلوارزم
ــامل  ــولًا ش ــی معم ــون حقوق ــا مت ــادی ی ــوگند اقتص ــای س ــوارد، فرمول‌ه ــن م ــر ای افزون‌ب
نام‌هــای حاکمــان سیاســی می‌شــدند کــه اغلــب بــا جانشــینان یــا پیشــینیان خــود ذکــر شــدهاند. 
ــمار  ــه ش ــل ب ــک نس ــی ی ــی زمان ــف توال ــرای کش ــع ب ــن منب ــا بهتری ــن فرمول‌ه ــث، ای ازاین‌حی
می‌رونــد )آلوارزمــون، باســلو و ویکــس، 2018: 207(. چه‌بســا بــر همیــن اســاس، بیشــتر محققــان 
بــر تشــخیص فــردی بــه نــام »شــاللا« در جایــگاه یــک شــاه احتمالــی )شــوش( توافــق دارنــد و 
ــام  ــد کــه شــاللا یکــی از اجــداد بلاواســطه تپتــی آهــار باشــد. بدین‌ســبب کــه ن احتمــال می‌دهن
او بــدون هیــچ عنــوان مشــخصی در یــک فرمــول ســوگند از یــک متــن حقوقــی در شــوش همــراه 
بــا اینشوشــیناک و دقیقــاً بــه همــان شــیوه‌ای کــه بــرای شــاه شــوش تپتیآهــار اســتفاده شــده؛ فــرا 
خوانــده می‌شــود )پوتــس، 1999: 223؛ روچ3، 2008: 85-86؛ آلوارزمــون، باســلو و ویکــس، 2018: 

.)233
ــت: »ای  ــده اس ــان ش ــه بی ــوگند این‌گون ــوة ادای س ــوش، نح ــروش از ش ــن ف ــک مت  در ی
کاش اینشوشــیناک بــرای همیشــه زندگــی کنــد، ای کاش تپتیآهــار پیــروز شــود«  )پوتــس، 1999: 
ــر  ــواره ب ــاهان هم ــلطنت ش ــه مشــروعیت س ــت ک ــوان دریاف ــارت می‌ت ــن عب ــع، از ای 223(. درواق
تأییــد و حمایــت خدایــان اســتوار بــود؛ چنانکــه معاهــدة معــروف میــان نارامســین و هیتــا شــاه اوان، 
بیــش از همــه گویــای ایــن رابطــه و همچنیــن جایــگاه ســوگند در نظــام حکومتــی عیــام اســت. 
ــود و در  ــرای اتحــاد علیــه گوتیــان ســاکن شــمال عیــام منعقــد شــده ب در ایــن پیماننامــه کــه ب
ــام  ــدی در مق ــی و اک ــوی عیلام ــزد و ایزدبان ــام 37 ای ــد؛ ن ــداری می‌ش ــیناک نگه ــد اینشوش معب
ضامــن پیمــان بــرده شــده و بــرای تأییــد آن در پایــان آمــده اســت: »پادشــاهان در مقابــل خدایــان 
ــه و  ــزد ]خورشــید[ ناهونت ــه ای ــد!« ســپس در ادامــه، شــاه نســبت ب ــه سوگندشــان عمــل می‌کنن ب
ــان می‌رســد:  ــه پای ــه ب ــن جمل ــا ای ــد. ســتون دوم ب اینشوشــیناک اظهــار بندگــی و اطاعــت می‌کن

1. Sukkalmah
2. Sukkal
3. Roach
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ــرم!«. ــه را شــاهد می‌گی ــروزی[ نارونت ــو ]ی پی ــر و ایزدبان ــاه[ ناپی ــزد ]م ــو شیاشــوم، ای »ایزدبان
ــه،  ــت لوح ــی در پش ــای طولان ــه و نفرین‌ه ــوگندها، ادعی ــر س ــروگان و ذک ــادل گ ــا تب  گوی
ــد  ــه قص ــی را ک ــا کس ــا در انته ــه هیت ــد؛ به‌طوری‌ک ــمرده می‌ش ــده ش ــن معاه ــای ای ــت بق ضمان
ربــودن ســند را از معبــد دارد نفریــن می‌کنــد )هینتــس، 1389: 86-88؛ هینتــس، 1387: 22؛   
صــراف، 1387: 14-17(؛ امــا وفــاداری بــه ســوگندهای سیاســی تــا چــه انــدازه قابــل اجــرا و دارای 
اهمیــت بــود؟ در جریــان نوســان جنــگ قــدرت میــان عیــام و همســایگانش، »آشــوربانیپال« شــاه 
ــی1  ــر ناهونته ــد: »کوت ــاد می‌کن ــن ی ــن چنی ــه بین‌النهری ــا ب ــهمگین عیلامی‌ه ــة س ــور از حمل آش
عیلامــی بی‌توجــه بــه ســوگند خــود بــه ایــزدان، کورکورانــه بــه قدرتــش اعتمــاد کــرد و بــه معابــد 
ــدود  ــر، ح ــی دیگ ــس، 1389: 111(. در جای ــرد« )هینت ــران ک ــد را وی ــرد و اک ــد دســت‌درازی ک اک
ســال )652/53 ق.م.( امپراطــوری آشــوربانیپال از ســوی بــرادرش »شاماشــوموکین« بــه همراهــی 
متحدانــش ازجملــه عیــام، دچــار بحــران سیاســی شــد. در متــن آشــوربانیپال چنیــن آمــده اســت: 
»و ایــن شاماشــوموکین، بــرادر بیوفــا، مراعــات ســوگندی را کــه بــه مــن یــاد کــرده بــود نکــرد، ]...[ 
و اومانیــگاش فــراری را کــه ]...[ مــن بــه ســلطنت عیــام معیــن کــرده بــودم ]...[ همــه را علیــه 
مــن شــوراند و تحریــک کــرد و آنــان بــا وی عهــد بســتند« )دیاکونــوف، 1386: 263(. او همچنیــن 
ــزرگ را حفــظ  ــان ب از ناسپاســی اومانیــگاش شــکوه می‌کنــد و مدعــی اســت کــه او ســوگند خدای
ــن،  ــس، 1999: 312(. بنابرای ــت )پوت ــوه پذیرف ــن، رش ــوموکین خائ ــتادگان شاماش ــرد و از فرس نک
ــوگندهای  ــه س ــدی ب ــام، پایبن ــن ای ــکنی در ای ــش پیمان‌ش ــود نکوه ــه باوج ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ب

سیاســی تقریبــاً نســبی بــوده اســت. 

پیامدهای سوگندشکنی در نظام سیاسی عیلام
در عیــام، اگــر کســی شــهادت دروغ مــی‌داد، حتــی اگــر تنهــا بــه شــاه ســوگند خــورده بــود، کیتــن 
ــن،  ــد. بنابرای ــده و کشــته می‌ش ــی ران ــی‌داد، یعن ــز از دســت م ــیناک را نی ــزد اینشوش ــت ای و حمای
تخطــی از تعهــدی کــه ســوگند بــه فرمانــروا ضامــن آن بــود، نه‌تنهــا باعــث مجازات‌هــای دنیــوی 
ــی داشــت )هینتــس، 1389: 122-119(. اغلــب  ــز در پ می‌شــد، بلکــه عواقــب اخــروی ســختی نی
ــده  ــرون ران ــاه بی ــزد و ش ــرو ای ــد: »او از قلم ــان می‌ش ــن بی ــن چنی ــدن ای ــده ش ــه ران ــد ب تهدی
ــده اســت: »]پیمان‌شــکن[  ــی )1750-1792ق.م( آم ــا عصــر حموراب ــان ب ــی هم‌زم شــود!«. در متن

1. Kuter-Nahhunte
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به‌راســتی از قلمــرو ســیلهاها، ســیرکتوه، ســیوهپلرهوپک )فرمانــروای بــزرگ وقــت( و کودوزولــوش 
ــن  ــد[«. در ای ــود کن ــزد اینشوشــیناک، شــاه شــوش ]او را ناب ــده شــود. ای ــت شــوش( ران ــر وق )امی
ســند حتــی نــام دو شــاه درگذشــتة اپرتیــان، ســیلهاها و ســیرکتوه نیــز بــه میــان می‌آیــد. بنابرایــن، 
ــن برخــوردار  ــی نفری ــدرت جادوی ــز از ق ــام نی ــان درگذشــتة عی ــده، فرمانروای ــر شــاهان زن افزون‌ب
ــر  ــوار تأثی ــای همج ــن روال از فرهنگ‌ه ــد ای ــر می‌رس ــه نظ ــس، 1389: 119(. ب ــد )هینت بودن
ــه  پذیرفتــه اســت؛ به‌طوری‌کــه شکســتن هــر پیمانــی در بین‌النهریــن گناهــی علیــه خــدا آشــور ب
شــمار می‌رفــت و طبیعتــاً عواقــب ســختی به‌دنبــال داشــت. در معاهــدات سیاســی نیــز ایــن مهــم 
برقــرار بــود؛ به‌طوری‌کــه در پیمــان جانشــینی اســرحدون، نــزول عــذاب خدایــان آشــور، مولیســو، 
ــان  ــة خدای ــرگال و هم ــتار، نِ ــو، ایش ــردوک، ادََد، زَرپانیت ــر، م ــوس، ژوپیت ــا، وِن ــو، شــمش، نینورت آن
ــا  ــای طبیعــی همچــون ســیل، قحطــی، بیمــاری ی ــواع بلای ــن به‌صــورت ان ــزرگ بهشــت و زمی ب
شــکنجه‌های جســمی، روحــی و حتــی اخــروی در قالــب نفریــن بــه سوگندشــکنان و آیندگانشــان 

ــه، 1998: 58-45(. ــو و واتاناب ــود )پارپال ــدار داده می‌ش هش

ج( سوگندهای حقوقی و قضایی
ــی حــق  ــا خــدا تلقــی می‌شــد و قربان ــه شــخص ی جــرم در خــاور نزدیــک باســتان، تجــاوزی علی
ــام الهــی از  ــع انتق ــام انســانی و دف ــرد. نقــش دادگاه، محــدود کــردن انتق ــام آن را بگی داشــت انتق
جامعــه بــا اتخــاذ تدابیــر مناســب علیــه مجــرم بــود )وســتبروک، 1992م.: 104(. اولیــن شــواهد آییــن 
ــن  ــن بازمی‌گــردد. بدی ــاد در بین‌النهری ــه اواخــر هــزارة ســوم پیــش از می ــز ب ــی نی ســوگند قضای
شــیوه کــه دادگاه‌هــای محاکمــه اغلــب یکــی ازطرفیــن را بــه ســوگند بــه نــام یــک یــا چنــد خــدا 
ــد. درواقــع، طرفیــن بــرای اثبــات درســتی ادعایشــان ســوگند می‌خوردنــد و از ایــن  ملــزم می‌کردن
طریــق صحــت یــا نادرســتی موضــوع خــود را بــه قضــاوت الهــی واگــذار می‌کردنــد. در ایــن حالــت، 
ــروز  ــده پی ــود در آن پرون ــرف خودبه‌خ ــرد؛ آن ط ــوگند می‌ک ــت س ــن درخواس ــی از طرفی ــر یک اگ
می‌شــد )اســنل، 2005: 194(. بــر طبــق قوانیــن اورنمــو و پیــرو آن )مــادة 131( قانــون حمورابــی، 
در جرایــم جنســی کــه زن، بــدون ادلــة محکــم، متهــم بــه زنــای محصنــه می‌شــد، ادای ســوگند 
در حضــور خــدا می‌توانســت در آشــکار شــدم حقیقــت و تبرئــة وی تعیین‌کننــده باشــد )وســتبروک، 
1999م.: 53؛ میــک، 1376: 54(. همچنیــن، در مفــاد ســتون حمورابــی بــه قســم‌های قضایــی بــرای 
ــره اشــاره شــده اســت  ــه خــدا در معامــات روزم ــه نقــش ســوگند ب ــل غیرعمــد و ب ــت از قت برائ
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)میــک، 1376: 67 و 69 و72(؛ به‌طوری‌کــه در اســناد حقوقــی ]بین‌النهریــن[ دربــارة موضــوع 
ــن می‌شــد )وســتبروک،  ــا ادای ســوگند رســمی تضمی ــاً ب ــی فروشــنده غالب ــف اضاف ــع«، تکالی »بی
1999م.: 47(. در پرونده‌هــای امانتــداری ]بین‌النهریــن[ و یــا قوانیــن امــوال)6( در تــورات نیــز رد پــای 
ــتبروک،  ــود )وس ــده می‌ش ــه دی ــور مدعی‌علی ــدم قص ــا ع ــد ی ــر تأیی ــفاهی مبنی‌ب ــوگند ش ادای س

1999م.: 49(.
امــا متــون قانونــی از شــوش هــزارة دوم پیــش از میــاد آشــکار می‌کنــد کــه قوانیــن مدنــی و 
مذهبــی به‌شــدت بــه هــم مرتبــط بودنــد. بــرای مثــال، خــدا ناهونتــه در قراردادهــا در جایــگاه یــک 
شــریک تجــاری ظاهــر می‌شــد کــه بخشــی از منافــع ذی‌ربــط بــه او اختصــاص می‌یافــت. چنیــن 
ــه در  ــت؛ چنان‌ک ــا شــکل می‌گرف ــدس آنه ــکان مق ــان شــهر و در م ــی در حضــور خدای قراردادهای
شــوش، قراردادهــا بــا ســوگند بــه ســوکلمخ، ســوکل و خــدای شــهر، اینشوشــیناک منعقــد می‌شــدند 

)آلوارزمــون، باســلو و ویکــس، 2018: 734(. 
ــق مســتقل دادگاه و براســاس  ــا تحقی ــات ب ــی ســومری، اتهام از ســوی دیگــر، در نظــام قضای
ــد؛ دادگاه  ــد می‌ش ــان تردی ــهادت آن ــر در ش ــد. اگ ــراز می‌ش ــهود اح ــهادت ش ــنیدن ش ــناد و ش اس
ــیاری از  ــد. بس ــاد کنن ــوگند ی ــود س ــهادت خ ــد ش ــرای تأیی ــمی ب ــور رس ــا به‌ط ــی‌داد ت ــتور م دس
پرونده‌هــا براســاس ایــن تصمیــم دادگاه بــود کــه ادای ســوگند را بــه شــاهدی خــاص الــزام کنــد؛ 
ــتبروک، 1999م.: 56(.  ــد )وس ــده باش ــت تعیین‌کنن ــتنکاف از ادای آن می‌توانس ــا اس ــول ی ــرا قب زی
ــن  ــه چنی ــد؛ چراک ــزام‌آور«1 خوان ــوگندهای »ال ــوگندها را س ــه س ــوان اینگون ــر، می‌ت به‌عبارت‌دیگ
ــه  ــور ب ــت خاصــی از ام ــا وضعی ــک عمــل خاصــی انجــام شــده و ی ــراً ی ــه اخی ــار می‌کــرد ک اظه
دســت آمــده اســت. درواقــع، این‌گونــه ســوگندها نقــش بســیار مهم‌تــری نســبت بــه ســوگندهای 
ــوگند  ــن، س ــش، 2010: 14(. بنابرای ــن و وون ــز، مگدال ــد )ول ــا می‌کردن ــی ایف ــدی در دادخواه تعه
ــرای ادای شــهادت  ــز ب ــردگان نی ــان و ب ــد از محاکمــه ادا می‌شــد و زن ــد از شــهادت و حتــی بع بع
ــرای  ــود، حضــور یــک شــاهد ب و ســوگند صلاحیــت داشــتند. اگرچــه تعــدد شــهود امــری رایــج ب
ــی  ــری سیاس ــی‌رود در روزگار برت ــال م ــتبروک، 1999م.: 56(. احتم ــود )وس ــی ب ــوا کاف ــات دع اثب
ــه قانون‌نامــه حمورابــی نیــز در عیــام معتبــر  ــه ازجمل ــر عیــام، ایــن قوانیــن بیگان بین‌النهریــن ب
ــوده اســت )هینتــس، 1389: 118(؛ چنانکــه شــهود در نظــام حقوقــی عیــام نیــز ســهمی بســزا  ب
داشــتند. به‌حدی‌کــه اغلــب شــمار آنهــا تــا 42 نفــر هــم می‌رســید؛ امــا نــام حداقــل دو نفــر شــاهد 
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سال هشتم،

شماره 4،
پیاپی 25

ــن  ــاس قوانی ــه براس ــس، 1389: 121(؛ به‌طوری‌ک ــود )هینت ــی ب ــان الزام ــاوة خدای ــانی به‌ع انس
قضایــی کهــن عیلامــی، در رأس گــروه شــهود همــواره ایــزدان ناهونتــه و اینشوشــیناک در جایــگاه 
شــاهدان راســتین جهــان زنــدگان و مــردگان قــرار داشــتند )مجیــدزاده، 1370: 52(. گــزارش ذیــل، 
از قانــون مدنــی عیــام )1570 ق.م(، نمونــه‌ای بــارز از اهمیــت حضــور شــهود و ادای ســوگند اســت: 
ــی  ــه زمین ــترداد قطع ــتار اس ــان، خواس ــدة متوفایش ــر عموخوان ــی، پس ــی« نام ــرادر از »بلِ دو ب
ــده و ارث  ــود خوان ــدر خ ــدة پ ــاکی، را برادرخوان ــن دو ش ــدر ای ــا«، پ ــی، »دامقی ــا بل ــوند. ام می‌ش
ــوش و  ــر ش ــر(، امی ــر )تپی ــر وزی ــة دادگاه، افزون‌ب ــن جلس ــد. در ای ــود می‌دان ــهم خ ــور را س مذک
ــا و  ــه دامقی ــتند. از آنچ ــور داش ــز حض ــماری نی ــردم بیش ــه و م ــس امنی ــهر، رئی ــم ش قاضــی، حاک
بــرادر تنیــاش از پدرشــان بــه ارث بــرده بودنــد و از آنچــه ایــن دو بــرادر در آن زمــان بــا ســوگند بــه 
فرمانــروای بــزرگ »تتــا«1 و حاکــم شــوش، تمپــت اگــون دوم، میــان خــود تقســیم کــرده بودنــد، 
ــس از رأی  ــد. پ ــاکی رد ش ــای دو ش ــب ادع ــد و به‌این‌ترتی ــی ش ــم قاض ــه و تقدی ــتی تهی فهرس
دادگاه، فهرســت 23 شــاهد آمــده اســت کــه در رأس آنهــا حاکــم شــهر اتکَلشــو2 و رئیــس امنیــه 
ــو ایشــمیکاراب و ســردفتر دادگاه  ــزد اینشوشــیناک، ایزدبان ــا ای ــس از آنه اینشوشیناک-کاشــید، و پ

ــس، 1389: 117-116(.  ــد )هینت ــرار دارن ق
ــود  ــده می‌ش ــکل دی ــن ش ــه ای ــر( ب ــاورزی )دورة متأخ ــای کش ــده در اجاره‌نامه‌ه ــن قاع ای
ــرده  ــام ب ــیناک ن ــمش و اینشوش ــان ش ــد و در رأس آن خدای ــرای عق ــر در اج ــهود حاض ــه ش ک
می‌شــوند. زنــان هــم در جایــگاه شــاهد ]همچــون مــردان[ حضــور دارنــد. نــام کاتــب نیــز همیشــه 
ذکــر می‌شــود و بــرای رســمیت بخشــیدن بــه عقــد، طرفیــن بــه ]زندگــی[ خدایــان اینشوشــیناک 
ــی  ــة عیلام ــن روش در وصیتنام ــی، 1391: 6-10(. ای ــد )بادامچ ــم می‌خورن ــمیکاراب قس و ایش
ــود  ــدة خ ــی و آین ــوال فعل ــام ام ــه موصــی تم ــوکل‌مخ‌ها )1650 ق.م(، ک ــل ادَد« از دورۀ س »گیمی
را بــه شــریک زندگیــش می‌بخشــد نیــز بــا ســوگند در برابــر خدایــان شــمش و اینشوشــیناک و در 
ــت  ــل اهمی ــن دلی ــف: 25-26(. شــاید مهم‌تری ــود )بادامچــی، 1392ال حضــور شــهود اجــرا شــده ب
حضــور شــهود در اســناد حقوقــی، تحقیــق از شــهود معاملــه به‌هنــگام ادعــای جعــل ســند اســت؛ 
امــا ســندی از زمــان تمتی-رپتــش )شــاه عیــام( در شــوش نشــان می‌دهــد کــه شــیوة دیگــری 
ــه  ــده، دادگاه از مدعی‌علی ــن پرون ــت. در ای ــوده اس ــوگند« ب ــه س ــته و آن »اقام ــود داش ــم وج ه
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می‌خواهــد کــه ســوگند بخــورد. وی در معبــد »ایشــتار« و در حضــور 34 شــاهد، اظهــار مــی‌دارد کــه 
»ای الهــه ایشــتار! تــو میدانــی کــه مــن ســند جعــل نکــرده‌ام و به‌راســتی پــدرم ایــن ســند را بــرای 
ــی  ــل ارزش والای آن کاف ــفاهی به‌دلی ــوگند ش ــه ادای س ــت«. ازآنجاک ــته اس ــا گذاش ــه ج ــن ب م

ــی، 1392ب: 26و27(.  ــد )بادامچ ــه او دادن ــه را ب ــات، خان ــد؛ قض ــداد می‌ش قلم
بــا مطالعــة ســندی دیگــر می‌تــوان از قــدرت ســوگند شــفاهی در نظــام حقوقــی عیــام به‌طــور 
کامــل مطمئــن شــد. در ایــن پرونــدة دادرســی، زنــی پــس از مــرگ پــدرش، وارث تمــام اموالــش 
شــد. شــوهرش در دادگاه علیــه همســرش از بیــم اینکــه امــوال بــه فرزندخوانــده برســد؛ اقامــة دعــوا 
می‌کنــد. گویــا زن به‌منظــور ابــراز حســن نیــت بــه مــرد بــه نــام »پالاایشــان« )1545-1570ق.م( 
ســوکلمخ عیــام، بــه نــام »کــوک سَــنیت« ســوکل عیــام، و بــه نــام خداونــد »ناپیریشــا« ســوگند 
ــتی! و  ــن هس ــو وارث م ــتی! ت ــن هس ــر م ــو پس ــتی! ت ــن هس ــوهر م ــو ش ــه: »ت ــد ک ــاد می‌کن ی
)دخترخوانــده( تــو را دوســت خواهــد داشــت و بــه تــو احتــرام خواهــد گذاشــت« )بادامچــی، 1392ب: 
31(. به‌این‌ترتیــب، مــرد بــا ایــن اقــرار و ســوگند همســرش، بــه حقــی رســید کــه بعیــد بــود دادگاه 

ــل می‌شــد )هینتــس، 1389: 124-123(.  ــرای او قائ ب

 مجازات سوگندشکنی در نظام حقوقی عیلام
ــاوان داشــت؛  ــز ت ــا ســوگند دروغ نی ــات دعــوی، ادای شــهادت ی ــت رأی شــهود در اثب ــر اهمی بناب
ــد و  ــن می‌کن ــاص را تعیی ــازات قص ــهادت دروغ، مج ــرای ش ــو ب ــون اورنم ــادة 29 قان ــه م چنان‌ک
زمانــی کــه یــک شــاهد اتهامــی را وارد می‌کنــد، امــا از تأییــد آن بــا ســوگند امتنــاع می‌کنــد؛ وی 
ــز شــهادت  ــام نی ــردازد )وســتبروک، 1999م.: 54(. در عی ــه در آن دعــوا را بپ ــغ متنازعفی ــد مبل بای
ــه پرداخــت  ــر ایــن، پیمان‌شــکن ب ــان شــهود منجــر می‌شــد. افزون‌ب ــه بریــدن دســت و زب دروغ ب
جریمــة متغیــر از 250 گــرم نقــره و حــدود یــک خــروار غلــه تــا ســی کیلــو نقــره محکــوم شــده و 
کیتــن خــدا اینشوشــیناک را از دســت مــی‌داد )هینتــس، 1389: 119-122( و یــا بــه نفریــن خدایــان 
ــت  ــی، هیئ ــه بلِ ــاکی علی ــرادر ش ــرای دو ب ــال، در ماج ــرای مث ــد. ب ــپرده می‌ش ــان س و فرمانروای
دادرســی این‌گونــه بــه خوانــده و خواهــان توصیــه کردنــد کــه کســی کــه رأی دادگاه را بــه رســمیت 
نشناســد، نفریــن ایــزدان هومبــان و اینشوشــیناک شــامل حالــش شــود: »هرکــس کــه ایــن ســند را 
نابــود کنــد، بــه فرمــان ایــزدان اینشوشــیناک و ناهونتــه، عصــای ایزدبانــو ایشــمیکاراب بــر ســرش 
ــارة موضوعــات فرزندخواندگــی، تقســیم  فــرود آیــد!« )هینتــس، 1389: 116-117(. همچنیــن، درب
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ــد  ــم تهدی ــی آب ه ــه اوردال ــروا ب ــزد و فرمان ــن ای ــر نفری ــاکار را افزون‌ب ــردن، خط ــه ک ارث و هب
می‌کردنــد. بدیــن دســتور کــه: »او بایــد وارد آب شــود. ایــزد ]رودخانــه[ »شــازی«، جمجمــة او را در 
گــرداب خــود تکه‌تکــه کنــد! دبــوس ایــزد و شــاه بــر ســر او کوفتــه شــود! از قلمــرو ایــزد و شــاه 

رانــده شــود!«. )هینتــس، 1389: 122؛ آلوارزمــون، باســلو و ویکــس، 2018: 734(.

اوردالی آب در نظام حقوقی عیلام
ــه از  ــی برگرفت ــوم اوردال ــود. مفه ــه ب ــی رودخان ــا، اوردال ــت ادع ــودن صح ــرای آزم ــر ب روش دیگ
ــای  ــه معن ــی، ب ــف واژة آلمان ــورت مخف ــه به‌ص ــت ک ــوم1 اس ــطایی اوردالی ــرون وس ــن ق واژة لاتی
ــرد  ــتة س ــی در دو دس ــای اوردال ــیا، 1993: 254-255(. گونه‌ه ــت )کارداش ــدا«2 اس ــاوت خ »قض
ــوع، وادار  ــا )معجــون(ی متن ــا تمــاس ســم ی ــن در آب، نوشــیدن ی ــرو رفت ــد از: ف ــرم عبارت‌ان و گ
ــا اوردالی‌هــای  ــد ی ــه معب ــق ب ــدس متعل ــک شــیء مق ــه دســت زدن و برداشــتن ی ــرد ب ــردن ف ک
گــرم همچــون لمــس یــا لیــس زدن شــیء گداختــه، گــذاردن فلــز داغ روی زبــان، راه رفتــن از روی 
شــیء گداختــه و یــا حمــل آن طــی مســافتی خــاص یــا برداشــتن شــیء خاصــی از مایــع جوشــان 
و غیــره. امــا متداول‌تریــن شــیوة اوردالــی، ازطریــق خــدای رودخانــه بــوده اســت )کارداشــیا، 1993: 
ــل  ــر تحمی ــک نف ــر ی ــا ب ــه تنه ــه، ک ــف( یکجانب ــوع ال ــه دو ن ــوان ب ــی را می‌ت 257-285(. اوردال
می‌شــد و ب( دو جانبــه، کــه نیازمنــد رویارویــی طرفیــن دعــوا بــود، تقســیم کــرد )کارداشــیا، 1993: 
ــکان  ــانی ام ــت انس ــا عدال ــه ب ــد ک ــا می‌ش ــی برپ ــارة پرونده‌های ــاً درب ــی عموم 256-257(. اوردال
حل‌وفصــل نداشــت. وانگهــی خدایــان، از ایــن طریــق مجــرم را می‌نمایاندنــد. در اوردالــی رودخانــه، 
تقصیــر بــا غــرق شــدن در آب رودخانــه آشــکار می‌شــد )وســتبروک، 1999م.: 56( به‌عبارت‌دیگــر، 
اوردالــی بیشــتر در کســب »دلیــل« از خداونــد بــرای صــدور حکــم مــورد نظــر اســت تــا کســب خــود 
حکــم. بااین‌همــه، بــه بــاور کارداشــیا)7(، اوردالــی یــک نهــاد عمدتــاً »قضایــی« اســت و قــرار دادن 

آن حتــی مقابــل »اوردالــی سیاســی« کار درســتی نیســت )کارداشــیا، 1993: 255-254(.
ــارة آزمایــش مجرمیــن بــا آب ســخن رفتــه اســت )میــک، 1376:  در متــن احــکام اورنمَــو درب
ــه،  ــه کار می‌رفت ــرو« ب ــا واژة »ایلون ــه ب ــل ک ــردم باب ــزد م ــزدی ن ــش ای ــن آزمای 12و14(. همچنی
گویــای دو رود بــزرگ فــرات و دجلــه اســت کــه درآن ســرزمین جــاری اســت و در آنهــا اوردالــی 

1. Ordalium
2. Gottesurteil
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ــت  ــر اس ــان واژة نه ــرو« هم ــد، و »نَ ــی خداون ــو1 یعن ــا الِ ــو« ی ــه »ایل ــت. چ ــورت می‌گرف آب ص
)پــورداود، 1381: 134(. ایلونــرو یعنــی »خــدای نهــر« و داوری خــدای نهــر معنــا می‌دهــد )همــان: 
ــل نیــز به‌طــور موســع بــر »اوردالــی« اطــاق  ــه تَ 134(. اگرچــه واژة »رفتــن بــه ســاحل«2، یــا ب
ــر از داوری‌هــای ایــزدی اســت کــه  شــده اســت )کارداشــیا، 1993: 258( و ایــن شــیوه بســا کهنت
ــی در  ــن، اوردال ــورداود، 1381: 132(. در بین‌النهری ــت )پ ــده اس ــر ش ــورات ذک ــتا و ت در ودا، اوس
ــا  قلمــرو »کیفــری« بــرای جرایمــی همچــون خیانــت، توهیــن بــه مقــام ســلطنت، جادوگــری، زن
یــا اتهــام زنــاکاری، ســرقت، حیــف و میــل و اختــاس، و در زمینــة »مدنــی« در مــوارد ادعاهــای 
ارضــی، اختلاف‌هــای مربــوط بــه ارث و دعــاوی میــان طلبــکار و بدهــکار بــه کار می‌رفتــه اســت 
ــوع خاصــی از  ــه ن ــون اورنمــو، ایــن شــیوه را ب )کارداشــیا، 1993: 259(. همان‌طوکــه مــادة 14 قان
اتهــام ]اتهــام خیانــت زن بــه شــوهرش توســط شــخص ثالــث[ مربــوط می‌کنــد؛ امــا اســناد دورة 
ــیوه  ــن ش ــه ای ــز ب ــت نی ــه مالکی ــوط ب ــاوی مرب ــی دع ــوی، حت ــواع دع ــة ان ــرای هم ــارگونی ب س
ارجــاع می‌دهنــد )وســتبروک، 1999م.: 54-56(. همچنیــن، در قانون‌نامــه حمورابــی، در دو بنــد بــه 
موضــوع اوردالــی رودخانــه اشــاره شــده اســت. نخســت، دربــارة برائــت متهــم از اتهــام بــه ســاحری 
و ســپس دربــارة اثبــات بیگناهــی زن از اتهــام خیانــت بــه همســرش )میــک، 1376: 36؛ پــورداود، 
ــاد  ــرخ( ی ــای س ــتن از دری ــن روش )گذش ــه‌ای از ای ــز به‌گون ــدس نی ــاب مق 1381: 134و135(. کت
کــرده اســت.)8( لیکــن در »ســفر اعــداد«، داوری خداونــد بــا تشــریفات و شــیوه‌ای دیگر همراه اســت. 
بــه ایــن صــورت کــه اگــر شــوهری همســر خــود را بــدون ارائــة دلیــل متهــم بــه زنــا کنــد، زن بایــد 
بــرای تبرئــة خــود ســوگند یــاد کنــد و مراســم نوشــیدن »آب تلــخ لعنــت« را اجــرا نمایــد. اگــر زن 
مجــرم باشــد، نوشــیدن ایــن آب پیامدهــای بــدی خواهــد داشــت.)9( امــا ظاهــراً اوردالــی در عیــام، 
ــای  ــازات پرونده‌ه ــرای مج ــان ب ــد متهم ــة تهدی ــل، به‌منزل ــق از باط ــردن ح ــکار ک ــر آش افزون‌ب
ــده  ــارز، وصیت‌کنن ــی ب ــت. در مثال ــه کار می‌رف ــز ب ــردن نی ــه ک ــی، تقســیم ارث و هب فرزندخواندگ
ــی  ــش قربان ــرگ برای ــس از م ــداری و پ ــا از وی نگه ــرش می‌بخشــد ت ــه دخت ــش را ب ــة اموال هم
کنــد. بــه توصیــة وی، خویشــاوندانی کــه ایــن وصایــا را نادیــده می‌گرفتنــد بایــد به‌دســت خــدای 
ــد نقــره جریمــه  ــود می‌شــدند، دســت و زبانشــان را از دســت داده، چهــار پون ــه )شــازی( ناب رودخان
ــور  ــد )حســینی، 1390: 79(. در هوهن می‌شــدند و »کیتــن« خــدا اینشوشــیناک را از دســت می‌دادن

1. Ilu-Elu
2. Huršânu
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نیــز ســندی دال بــر حکــم اوردالــی آب بــه دســت آمــده اســت. در ایــن ســند، ده شــاهد زن، هبــة 
ــده منکــر آن اســت. دادگاه از شــاکی  ــد کــه هبه‌کنن ــی ]شــاکی[1 را گواهــی می‌کنن ــه زن مــردی ب
می‌خواهــد کــه خــود را بــه داوری الهــی بســپارد و در رود کارون بیفکنــد. اگــر او غــرق شــود، متهــم 
برنــده اســت، امــا اگــر جــان ســالم بــه در بــرد، متهــم بایــد هبــه را متعهــد شــود )هینتــس، 1389: 
122-123؛ کــخ، 1382: 42(. از دیگــر نمونه‌هــای مجــازات اوردالــی آب، ســند مربــوط بــه تقســیم 
امــوال بیــن دو بــرادر )هابیــل کینــو، واهیــا، پســران عیلیلیریبــا( اســت کــه بــه میــل خــود داراییشــان 
را از شــهر و ییــاق تقســیم، قبــول و دریافــت کــرده، قرعــه انداختــه و ســوگند یــاد کردنــد: آنــان، 
یکــی علیــه دیگــری، پسرانشــان یکــی برخــاف دیگــری، اقــدام نخواهــد کــرد و لجــاج نخواهــد 
ورزیــد. آن کــس کــه بگویــد: »مــن تقســیم نکــرده‌ام، چیــزی نگرفتــه‌ام- خــود را بــه آب خواهــد 
انداخــت و بــر آب ســوار خواهــد شــد، خــدا »شــازی« ســرش را بشــکند. لعنــت خــدا و پادشــاه بــر 
او بــاد، بــه نــام ایــزد »شوشــیناک« و نــام ایــزد »کــرب« آنــان تقســیم و قبــول اخــذ کرده‌انــد. در 
پیشــگاه شــمش و شوشــیناک، در پیشــگاه ایــزد زواون دورر و ]...[«. در پیشــگاه بیســت شــاهد آنــان 
تقســیم کــرده، برداشــت و قبــول نمودهانــد. کســی کــه بگویــد: »مــن تقســیمی نکردهــام، دســتان 
و زبــان بریــده بــاد، ناخنــش...«. )10(  همان‌طورکــه ملاحظــه می‌شــود، افــراد در پرونــدة اخیــر هــم 
ــان  ــیاری از محقق ــاد بس ــه اعتق ــه ب ــده‌اند. درحالی‌ک ــل ش ــی متوس ــه اوردال ــم ب ــوگند و ه ــه س ب
ــان  ــت؛ بدینس ــد اس ــل از خداون ــب دلی ــدف آن کس ــه ه ــت ک ــدی اس ــی فراین ــه اوردال ازآنجایی‌ک
ــه  ــت بلافاصل ــوگند دروغ می‌بایس ــرا س ــت؛ زی ــوده اس ــی ب ــک اوردال ــدا ی ــی« ابت ــوگند قضای »س
ــن دو  ــوارد ای ــیاری م ــن‌رو، در بس ــیا، 1993م.: 255(. ازای ــود )کارداش ــازات ش ــد مج ــط خداون توس
به‌جــای هــم بــه کار رفته‌انــد؛ امــا برخــی صاحب‌نظــران میــان ســوگند شــفاهی و اوردالــی تمایــز 
ــی را  ــرد اوردال ــد. او کارک ــرح می‌ده ــل ش ــه تفصی ــاوت را ب ــن تف ــکی2 ای ــر کنس ــد. فریم قائل‌ان
بــرای اخــذ تصمیــم درخصــوص تقصیــر یــا بیگناهــی متهــم در جایــی کــه اعترافــی وجــود نــدارد؛ 
ــل  ــای لاینح ــل پرونده‌ه ــرای ح ــت ب ــن اس ــز ممک ــم نی ــد: »قَسَ ــت و می‌افزای ــرده اس ــه ک توجی
ــر بی‌گناهــی خــود  ــد کــه در آن ب ــاد می‌کن ــده« ی ــه ســوگندی »پاک‌کنن اســتفاده شــود. مدعی‌علی
ــه دروغ  ــر او ب ــه اگ ــاور ک ــن ب ــا ای ــود. ب ــه می‌ش ــوی دادگاه تبرئ ــاً! از س ــورد و متعاقب ــم می‌خ قس
قســم بخــورد عامــل الهــی او را بــه مجــازات می‌رســاند. بــه اعتقــاد وی، تفــاوت عمــده میــان ایــن 

1. Ajinlungo
2. T. Frymer-Kensky
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ــا  ــی، آزمایــش خاصــی را برپ ــده اســت. اوردال ــد در پرون ــه خداون ــی شــیوة مداخل ســوگندها و اوردال
ــت  ــد. صلاحی ــکار را می‌نمایان ــاخته و گناه ــکار س ــود را آش ــم خ ــد حک ــه در آن خداون ــد ک می‌کن
ــا متهــم و صــدور حکــم بــه عهــدة دادگاه بــود. چــون صلاحیــت رســیدگی بــه قدرتــی  برخــورد ب
ــه  ــه مدعی‌علی ــاد شــده اســت منتقــل می‌شــود و دادگاه دیگــر نســبت ب ــام او ســوگند ی ــه ن کــه ب
قــدرت رســیدگی نــدارد. تنهــا می‌توانــد رســیدگی را بــه دادگاه عالی‌تــر ]در پیشــگاه الهــی[ موکــول 
کنــد، تــا مجــرم را مجــازات کنــد. ازایــن‌رو، در مــواردی کــه نمی‌تــوان پرونــده را به‌طــور نامحــدود 
ــا  ــی ی ــت جریحــه‌دار شــدن احساســات عموم ــواه به‌عل ــق گذاشــت، خ ــت تعوی مســکوت و در حال
ــن  ــود. در چنی ــتفاده نمی‌ش ــوگند اس ــد از س ــامحه نمی‌دان ــل مس ــرم را قاب ــه آن ج ــه جامع اینک

مــواردی اوردالــی تحمیــل خواهــد شــد« )فریمــر، 1978م: 286-285(. 
ــن  ــی بهتری ــتان، اوردال ــک باس ــاور نزدی ــی خ ــی و ابتدای ــع مذهب ــه در جوام ــال، اگرچ بااین‌ح
راه‌حــل بــرای اختلافــات لاینحــل شــمرده می‌شــد؛ لیکــن ایــن بــه معنــای برقــراری عدالــت کامــل 
نبــوده اســت و گاهــی بــا اهــداف انســانی و شــرایط محیطــی دســتخوش خطــا می‌شــد؛ چنان‌کــه 
ــواح بابــل، برخــی مالــکان از کشــاورز فقیــر و بیســواد می‌خواســتند بــرای اثبــات مالکیــت  ــر ال بناب
خــود شــاهد بیــاورد و شــهود می‌بایســت قســم یــاد می‌کردنــد کــه اگــر برخــاف حقیقــت گواهــی 
دهنــد، در برابــر خدایــان در معــرض امتحــان قــرار گیرنــد. گویــا امتحــان بــه ایــن شــکل بــود کــه 
ــه و  ــوم می‌شــود کــه دروغ گفت ــد؛ اگــر در آب غــرق نشــد، معل می‌بایســت شــاهد را در آب بیندازن
گواهــی او نــزد خدایــان مــردود واقــع شــده اســت. بنابرایــن، مجــازات او بــاز هم مــرگ بود و بایســتی 
اعــدام می‌شــد. پــس در هــر دو صــورت شــاهد بیچــاره راه گریــزی نداشــت. ازایــن‌رو همیشــه در 
ــد و  ــاع می‌کردن ــان امتن ــن امتح ــول ای ــهود او از قب ــاکی و ش ــه ش ــود ک ــه می‌ش ــناد ملاحظ اس
ــهود او از  ــان( و ش ــون ... )ف ــد: »چ ــم می‌ش ــارت خت ــن عب ــه ای ــاً ب ــکام غالب ــن اح ــه ای درنتیج
خدایــان بیــم کــرده و بــرای امتحــان حاضــر نشــدند، قضیــه بــه ضــرر آنهــا خاتمــه یافــت و محکــوم 
ــاب  ــا انتخ ــی ب ــن، قاض ــییرا، 1386: 278-279(. همچنی ــند« )ش ــان(... می‌باش ــت )ف ــه پرداخ ب
شــخص شــرکتکننده در اوردالــی، بــا تعییــن زمــان، مــکان و کیفیــت غوطهــور شــدن، می‌توانســت 
ــن  ــة بین‌النهری ــه در جامع ــرد ک ــور ک ــوان تص ــه، نمی‌ت ــد. بااین‌هم ــر ده ــه را تغیی ــة محاکم نتیج
ــاور و ســادهلوح قضــاوت می‌کردنــد )کارداشــیا، 1993م.: 282 و 279(.  قضــات بــرای مردمــی زودب
ــا قوانینــی نه‌چنــدان کامــل،  ــا ایــن وصــف، در جوامــع خــاور نزدیــک باســتان؛ خاصــه عیــام، ب ب
ــم پیمان‌هــا  ــاارزش به‌منظــور تحکی ــد و ب ــس قدرتمن ــزاری ب ــزدی اب ســوگند شــفاهی و آزمــون ای
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سال هشتم،

شماره 4،
پیاپی 25

ــا چــه حــد  ــن آزمون‌هــا ت ــارة اینکــه ای ــاً قضــاوت درب ــت تلقــی می‌شــدند و یقین ــراری عدال و برق
غیرمنصفانــه و منافــی حقــوق بشــر بــوده اســت، بــا شــرایط و علــم و آگاهــی امــروز منطقــی نیســت 

ــدارد.  ــش و بینــش تاریخ‌نگــری ســبیتی ن ــا دان و ب

نتیجه‌گیری
ــی  ــی و فرهنگ ــی مذهب ــدا ماهیت ــام در ابت ــدن عی ــوگند در تم ــوم س ــه مفه ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ب
داشــته و به‌تدریــج کارکردهــای اجتماعــی و سیاســی پذیرفتــه و در قالــب تضمیــن پیمان‌هــا بــروز 
کــرده و درنتیجــه در سرنوشــت جامعــه بســیار مؤثــر بــوده اســت. درواقــع، بعُــد و ســطح تأثیرگــذاری 
ــه عبارتــی  آن بســط پیــدا کــرده و بــه ســاحات مختلــف اجتمــاع و سیاســت نفــوذ کــرده اســت. ب
دیگــر از روابــط بیــن فــردی وارد روابــط خانوادگی و ســپس ســپهر عمومــی جامعه و همچنیــن ارکان 
قــدرت و سیاســت شــده اســت. اگرچــه بعضــی از ســوگندها همــواره بنابــر صلاحدیــد فرمانروایــان و 
تحمیــل آن بــر کارگــزاران برقــرار و برخــی دیگــر، دائمــی نبــوده و بــا رفــع چالش‌هــای دول و یــا 

ــزل می‌شــدند.  ــا دچــار تزل ــو و ی ــی حاکمــان، لغ ــرِ جاه‌طلب براث
ــة  ــا ادل ــة ضامــن اجرایــی ی از ســوی دیگــر، ســوگندهای شــفاهی یــا عملــی )اوردالــی( به‌منزل
ــر متهــم موجــب افشــای واقعیــت  ــا ایجــاد فشــار روانــی شــدید ب حقوقــی منــاط اعتبــار بــوده و ب
ــه معنــای تعهــد بیشــتر و نتایــج مطلوب‌تــر  ــی لزومــاً ب ــا اوردال می‌شــدند. اگرچــه اقامــة ســوگند ی
ــه آیین‌هــای دینــی، نیروهــای ماورایــی و عــدل  نبــوده اســت؛ امــا باورمنــدی عیلامیــان نســبت ب
ــت اســت. انســان  ــز اهمی ــوی و اخــروی سوگندشــکنان بســیار حای ــت دنی الهــی و درنتیجــة عقوب
عیلامــی هــرگاه از درک علــل و حــوادث پیرامــون خــود ناتــوان می‌شــد، ناگزیــر بــه خرافــه و افســون 
پنــاه می‌بــرد و میــان ســوگند و عوامــل طبیعــی یــا ناکامیــاش رابطــه‌ای مســتقیم برقــرار می‌کــرد. 
ــورد  ــی‌اش؛ گاه م ــایگان بین‌النهرین ــا همس ــود ب ــی خ ــی و فرهنگ ــادلات سیاس ــن، در تب همچنی
اســتعمار واقــع شــده و بــه تبــع آن متأثــر از اجــرای قوانیــن و شــرایع آنهــا ازجملــه ایــراد ســوگند 
بــوده اســت. بــا ایــن توصیــف، انــواع مظاهــر ســوگند درجامعــة عیلامــی بدیــن شــرح طبقه‌بنــدی 
می‌شــوند: 1( ســوگند میــان انســان و معبــود الهــی اعــم از سرســپردگی و پیمــان شــاهان نســبت 
بــه الهه‌هــا و خدایــان ازطریــق ســوگند و یــا ســوگند عامــة مــردم نســبت بــه خدایــان، ایزدبانــوان 
و عوامــل الهــی؛ 2( ســوگند میــان انســان عیلامــی در قالــب نظام‌هــای مختلــف اجتماعــی: الــف( 
خانــواده ب( دینــی پ( سیاســی ت( حقوقــی ث( فرهنگــی ج( اقتصــادی؛ و 3( پیونــد ســوگند و جهــان 

پســین. 
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بدین‌ترتیــب، نقــش چندگانــة ســوگند در تحقــق اهــداف فرهنگــی و اجتماعــی تمــدن عیــام و 
ادوار پســین آشــکار اســت. ازایــن‌رو، آنچــه تاکنــون بیــان شــد گویــای آن اســت کــه مفهــوم ســوگند 
در فرهنــگ عیلامــی دارای دو وجــه نیــک و بــد اســت، ‌کــه گاه فرصتــی بــرای نجــات و وحــدت 
و راســتی و گاه عامــل تهدیــد، بیمــاری، قتــل و انتقــام بــه شــمار می‌رفتــه اســت. امــا آنچــه کــه 
بــر اهمیــت بررســی جایــگاه ســوگند در تمــدن عیــام می‌افزایــد، اســتفاده از فرمول‌هــای ســوگند 
ــع شــبهات،  ــج رف ــخ سیاســی و اجتماعــی عیــام اســت و از نتای ــع بســیاری از شــبهات تاری در رف
ــواده، اســتحکام و انســجام بیشــتر در ســازمان اجتماعــی و ســازمان سیاســی  تثبیــت وضعیــت خان
بــود. درواقــع ســوگند بــا گــذار از ماهیــت مذهبــی و فرهنگــی بــه اجتماعــی کارکردهــای ویژه‌تــری 

در ســاحات مختلــف اجتمــاع به‌ویــژه تحکیــم خانــواده پیــدا کــرده اســت.
ــتقل از  ــی مس ــابه، مفهوم ــبتاً مش ــای نس ــود کارکرده ــوگند باوج ــه س ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
اوردالــی دارد؛ چنان‌کــه وجــود ایــن دو پدیــده در یــک پرونــده، خــود گویــای تفــاوت آنهــا اســت. 
ــب  ــدیدترین عواق ــن و ش ــی از مهم‌تری ــوان یک ــی را می‌ت ــم اوردال ــرای مراس ــر، اج به‌عبارت‌دیگ

ــی آییــن ســوگند خــوردن.  ــاً شــیوة عمل ــه لزوم سوگندشــکنی برشــمرد، ن

پی‌نوشت‌ها
1. رک. )بادامچی، 1392و: 25 و 26؛ همان، پاییز و زمستان 1392د: 28(
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